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 جیسردارپسندخان گرگ

 مقدّمه
 به نام  خداوند دانای راز

مچنان نیز اجتماع های بشری همیشه مملو از حوادث و اتّفاقات خاص و قابل تامّل بوده و ه   
ر چه قدمت هتا آن ها در زیر گرد و غبار فراموشی دفن شوند. هست امّا گذر زمان باعث می شود 

ند و کاو کیک ملّت یا طایفه بیشتر باشد رسیدن به اعماق تاریخ آن گروه سخت است و نیاز به 
 تری دارد.بیش

رداختن به قبیلۀ گرگیج از قبایل برجستۀ منطقه است و به علّت قدمتی که دارد نوشتن و پ    
 آن زمان بر است.

ه همتّ بزنیم.این کتاب در کتاب پیش رو قسمت دیگری از تاریخ طایفۀ گرگیج را ورق می     
ستندات مو گرامی ام، برات شهرامی پور، جمع آوری شده است.مطالب کتاب براساس  برادر عزیز

در  یا دیپلمات های خارجی که و ش از صد سال قبل توسّط گردشگرانتاریخی است که در بی
  حضور داشته اند نوشته شده است.ایران، خصوصاً منطقۀ سیستان 

و  جوو  ستجتایپ، سی ترجمه نشده اند. کار هنوز به فارتعدادی از منابع مورد استناد ما     
گان در یشتر خوانندترجمۀ مطالب مربوط به طایفه را برادرم انجام داده است.برای دسترسی ب

کر کرده ذمنابع مورد استفاده در تألیف این مجموعه را قسمت پاورقی و همچنین در آخر کتاب،
 ایم. 

منطقه  از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار از آن جایی که سردارپسندخان و خانوادۀ وی    
ستناد ما ابوده اند؛ برای انجام تحقیق بیشتر،قسمت های مربوط به ایشان را که در کتب مورد 

سته ایم شمهّ بوده است با ذکر منبع و حتیّ عکس صفحۀ مورد نظر قرارداده ایم. به لطف خدا توان
آوریم. امیدواریم قبیلۀ گرگیج را به رشتۀ تحریر درای از زندگی پرافتخار چند تن از سرداران نامی 

 که مورد قبول علاقه مندان و دوستداران طایفه قرارگیرد.

 

  ایرج شهرامی پور

 1404هر م                                                                                                                                
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 جیسردارپسندخان گرگ

 زایل گرگیجم و شادم در هوای طایفه

 

  در این کتاب به صورت اختصاصی به زندگی نامه و شرح حوادث و اتّفاقات

اعضای  وزندگی  سردارپسندخان و خانوادۀ  وی پرداخته ایم. سرداران ، بزرگان 

ابع مورد مطالعۀ همۀ تیره های گرگیج از افتخارات قبیله هستند امّا از آن جایی که من

 یم. ه اداد ما در مورد سردارپسندخان بود این کتاب را به معرفی بیشتر او اختصاص
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 جیسردارپسندخان گرگ

 گرگیج ۀوجه تسمی

ستندات متر بر اساس مو عقاید متعددی وجود دارد که ک هاگرگیج نظر ۀدر مورد وجه تسمی   

این  ورتر هر صددهخدا توضیحات مختصری وجود دارد  ۀنامبرهان قاطع و لغت ۀاست در حاشی

ثبت شده « ل اوّ گرگیج به کسر گاف اول و گرگیج به فتح گاف »ها به صورتکلمه در فرهنگ

      .است

 .نویسندلفظ کرده و میتگیج کلمه را به صورت گورتعدادی نیز این  

ه به صورت گرگیج به هر صورت هم با کسره و هم با فتحه نام شهری است از شهرهای عالم ک     

ن آن را معرب که ترکا.دارالملک خوارزم نامیده شده است ارکنج نیز ثبت شده وگرگنج بر وزن 

ین خوانند از آنجایی که زبان و کلمات مدام در حال تغییر و دگرگونی هستند احتمالاً اارکنج می

رگیج گه صورت فارسی دری برای سهولت تلفظ ب ۀدوار بعدی زبان فارسی خصوصاً دورکلمه در ا

 .است به ضم گ درآمده

 ران طایفه در دشتیاریگرگیج به روایت معمّ ۀوجه تسمی

های بسیار دور به عنوان سپاهی ها در زمانبزرگ گرگیج کنند جدّتعدادی از بزرگان روایت می  

یادی به شکار ز ۀآن حاکم علاق .کرده استدر لشکر یکی از حاکمان و یا پادشاهان خدمت می

شاخ که  آهو و بدون ۀر این روایت حیوانی است به اندازنظر د ظاهرا گور مدّ .است داشتهگور

توانند مین در یکی از شکارها پس از تعقیب و گریز یک گور پس از آنکه. پوستی راه راه ندارد 

باید دهد که آن گور را خسته و عصبانی به سپاهیانش دستور می حاکم وقت، کنندگور را شکار

 .بردمرش گور را با ترفندی خاص شکار کرده پیش حاکم مییکی از افراد تحت ا .دنشکار کن

مور آن شخص را ا ،خوشحال شده بعد از آن ماجرا حاکم از فراست و مهارت وی در شکار گور

 .کندشکار گور می

را به حضور  "گورگیج"داده که کرده است دستور میو را احضار میابعد از آن هر وقت  ظاهراً    

ر حال حاضر د. باقی مانده است شت نام گورگیج بعد از آن بر وی و نوادگانبه همین علّ .بیاورند

تان و سیسو در مناطق « گورگیج »قبیله به صورت در مناطق بلوچستان و پاکستان فامیل این 

 تلفّظ می شود.« رگیچ رگیج / گُگُ» افغانستان و مناطق دیگر ایران به صورت 
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 جیسردارپسندخان گرگ

 نسب سردارپسندخان گرگیج

ک را از آن جایی که سردارپسندخان از تیرۀ سنگک است در این کتاب فقط نسب تیرۀ سنگ   

در  1392بررسی می کنیم. در ابتدا عرض کنم نگارندۀ این سطور) ایرج شهرامی پور( در سال 

کامل  با همفکری شجره شناسان زیر، نخستین شجره نامۀو ارتباط مداوم ملاقات های حضوری 

 گیج را آماده و منتشر کرده ام:طایفۀ بزرگ گر

 1321متولّد ملنگ گرگیج فرزند حسین از زهک 

 1322متولّد ،الله داد گورگیج فرزندابراهیم از بریس چابهار

 1325ند اصغرخان )پدر نویسنده (متولّد زنصرالله فر

 1328ملامجید گرگیج فرزند سلیمان از زهک، متولّد 

 از زاهدان کمال خان علیم شاه گرگیج فرزند 

  1328،متولّد 1فرزند یوسف از زاهدانگرگیج عیسی 

  1333حاج مهدی گرگیج از زاهدان،متولّد 

 1333میرزا رسول فرزند ملاقاسم از زهک،متولّد 

 1339حاجی محمّدنور بولاغزهی فرزند غلامرسول از زاهدان، متولّد 

 از زاهدان 2حاج حبیب الله نوری چرخچی 

                                                           

  است و بنده با ایشان از طریق دکتر جلال الدین در ارتباط بودم.عیسی پدر دکتر جلال الدین گرگیج  -1

برای جمع آوری شجرۀ تیره های دیگر گرگیج همچون گورگندی و تیرۀ عوض زهی به ترتیب با  - 2

از رودباراستان -ازریش سفیدان وبزرگان طایفۀ گرگیج تیرۀ گورگندی -آقایان سردارعلیرضا سالاری جرگه

 گرگیج از زاهدان در ارتباط بوده ام.کرمان و عبدالودود 
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 جیسردارپسندخان گرگ

یشان عبارتند فرزند داشته که نام ها 7یا  6معتقدند که جدّ بزرگ گرگیج ها همۀ این بزرگواران 

 از:

 «1ناصر –ابراهیم  –بالاچ  –بکر  –میرزا  –اسماعیل  –دودا »

ا هستند.بقیۀ از میان افراد بالا فقط حاج مهدی گرگیج معتقد بود که تیرۀ سنگک از نسل میرز   

ی رسد. م« فرزند حسن دودا»معمّران تیرۀ سنگک معتقدند که نسلشان به شجره شناسان خصوصاً

ۀ همۀ آنان فقط در ذکر اسامی پایین تر از دودا بود. مثلاً در شجر اختلاف شجره شناسان سنگگ

امی کمی وجود دارد امّا ترتیب قرارگیری اس« همّلو سنگک ، شنبه ، شهداد ، جیهند» ی اسام

وجود ظری سنگک از فرزندان و نوادگان دودا هستند هیچ اختلاف نتیرۀ . در اینکه متفاوت است

 ندارد.

   ی کنم: مرا ذکر  بالا از سردارپسندخان به شجرنامۀ کامل تیرۀ سنگگ بنده در ادامه دوباره 

 ←شنبه  ←سنگک  ←میرداد ←لهداد  ←رئیس  ←کیچی خان  ←سردارپسندخان    

نوک بندگ  ←نوت ←حسن ←دودا  ←همّل  ←جیهند  ←شاه ولی  ←شیهک  ←شهداد 

 و ...  ←ابراهیم  ←

» در کتاب و نمودار شجرۀ تیره های مختلف گرگیج قبلا به صورت کامل و تیره به تیره، ترسیم   

 شده است.و منتشر چاپ  «گرگیجالمعارف  رۀیدا

لاغزهی در بورا به نقل از حاجی محمّدنور « سیاه خان گیبی » به عنوان نمونه شجره نامۀ     

 ادامه می بینیم:

مستو ←مرادعلی  ←مراد←بولاغ ←گزابیک ←رادو←شاه بیک←سنجر ←گیبی    

 و ...←ابراهیم  ←نوک بندگ ←نوت ←حسن  ←اسماعیل ←حسن ←گبر  ←مراد←

                                                           

در پسابندر چابهار، مهمان گروهی از گرگیج ها بودم که خودشان را از نوادگان و نسل حسن می  -1

نیز داشته و آن گروه از گرگیج ها نسبشان « زهره»دانستند. آنان معتقد بودند که حسن یک دختر بنام 

  را به زهره می رساندند.
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 جیسردارپسندخان گرگ

 دودا گرگیج فرزند حسن

« ریده پذیمیار جَلیّ = پناهن» دودا یکی از فرزندان حسن و در فرهنگ قوم بلوچ نمایندۀ    

 است. این شخصیت تقریبا ششصد سال قبل در بلوچستان زندگی می کرده است.

دان کرده. این علیه بیبرگ که از سرداران و بزرگان طایفۀ بلیده ای است نامش را جاویقیام او   

 داستان را بسیاری از شاعران و نویسندگان بلوچ به نظم درآورده و نوشته اند.

که تعدادی گاو و گوسفند داشته به دودا پناه می آورد تا از شرّ دزدان و « سَمّی»زنی بیوه بنام    

خوانین زمان در امان باشد. دودا نیز به او در زمین ها و منطقۀ خودش جایگاه و محلی برای 

ت سکونت می دهد. ناگفته نماند که دودا در آن زمان از سرداران گرگیج و دارای املاک و ثرو

قابل توجّهی بوده است.روزی که دودا در منطقه نبوده است بیبرگ به مکان سمیّ حمله می کند 

 و دامهایش را با خودش می برد و آن زن بیچاره را نیز مورد ضرب و شتم قرارمی دهد. 

سوار بر اسبش بنام راه با پنج تن از جنگجویان گرگیج، دودا پس از وقوف بر این حادثه، هم   

بیبرگ و گروهش می پردازد.بیبرگ که از تعقیب دودا خبرداشته  می شود و به تعقیب « گسُهرن»

 وی را همراه با همراهانش به قتل می رساند.در گوشه ای کمین زده و در یک نبرد خونین 

 
 چهل تن کماندار آرش توان..

 مسلّح به پیکان و تیر و کمان
 

 به فرمان بیبرگ زانو زدند
 او زدندچهل تیر گز بر تن 

 
 ز پیکان مردان بس خوفناک
 تن پاک دودا بشد چاک چاک

 
 ز اسب اندرافتاد و لب تر نکرد

 ...به خالق سپرد آن تن پر زدرد
 


